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  مقدمه
وني رو انعكاس اين شناخت در زندگي د از شناخت خدا و جهان اي گونهعرفان به عنوان 

عارف با توجه به ذوق  شاعران .يافته استبروني انسان در آثار ادبي به ويژه شعر بازتاب  و
تجريدي از  هاي تجربهبه بازنمود معرفت شهودي يا خود و معيارهاي ادبي حاكم برادبيات 

ادبي تمثيل است كه در آثار  هاي شيوهيكي از اين  اند پرداختهگوناگون ادبي  هاي شيوهطرق و 
     مولوي كه از  مثنوي .استمعرفت عرفاني بوده  ارائهشكل يا فرم  ترين مهم عرفاني،
اي داده به ويژه العاده نماد اهميت فوق به رين آثار عرفاني به شيوه تمثيلي است،تمعروف
 و اين نوع نگاه مولوي، كنند ميي كه از رفتار يا عمل اجتماعي روزگار شاعر حكايت نمادهاي
و در واقع اشاره به شناخت اجتماعي مولوي  شود ميارتباط صميمانه ميان او ومخاطبش  سبب

 .ادبيات اجتماعي باشد يكي از امتيازهاي مولوي در حيطه تواند مينسبت به روزگارش دارد كه 
مثنوي افزون بر نمايش ديدگاه خاص عرفاني وحدت وجودي  هاي تمثيلبيشتر  هاي مايه درون

  .ردازندپ ميو نوع برخورد افراد جامعه روزگار او او به زندگي 
 اند نشدهكه هنوز مرد راه عشق  كند ميمولوي اين حكايت را در بيان احوال عاشقاني طرح 

روح آنان به دليل  طلبد مياز آن جايي كه عشق ورزي روحي رها و به دور از زنگار تعلق را 
هنوز براي  تر دقيقبه بياني  اند نيافتههمين تعلقات استعداد عشق ورزيدن و درك والايي آن را 

  .اند نشدهقدم نهادن در راه پر نشيب و فراز عشق پخته 
در بيان حال اين گونه افراد كه آنان كه نتوانند در راه وصال معشوق بر تن و  1بلخپير 

 »جوز بازي«آن نيستند و بايد طفلانه به  هاي دشواريمقتضيات آن چيره شوند مرد راه عشق و 
ابتداي داستان مولانا نويد يافتن و وصال بر جوينده عاشق مشغول شوند با اين كه از همان 

 هاي تأويلفضاي غم و جدايي ست كه مولانا با بهره جستن از  اساساًاما فضاي داستان  دهد مي
  .دل نشين عاشقانه تا حد زيادي از اين غم كاسته است

گونه گون به هر سوي در پرواز  هاي تداعي تأثيرهرچند طاير انديشه مولانا پيوسته تحت «
سير كلي حوادث داستان نقش چنداني ندارد اما در خط ين و ا 2 )308:1379، مؤذني( »است

  .جذابيت و گيرايي داستان رهين پرداختن به همين جزييات است
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مثنوي را «، ها حكايتو  ها داستاندر خلال  ها شخصيتتوصيف و ترتيب احوال و گفتگوي 
ب عرفاني و فلسفي كه تنها در پي بيان و شرح و تحليل انديشه و آراي از صورت يك كتا

جنبه هنري اثر را هم به همان ميزان جنبه انديشگي افزايش  و ،هنظري باشد بيرون آورد
مولوي را هنرمندي بسيار متفكر يا متفكري بسيار هنرمند  ،بخشيده است تا جايي كه خواننده

  3)350:1388،پورنامداريان( .»بيند مي
آن  هم چنين هجران عاشق و معشوق ـچنان كه خواهيم خواند روشن نبودن دليل وصال و 

ـ ذهن  نمايد نميبحث در متون داستاني كلاسيك چندان غريب و دور از ذهن اين گونه كه 
، كه اين مسئله به هيچ روي نتوانسته است كند ميو ابهاماتي چند روبرو  ها پرسشمخاطب را با 

  .داستان فرو بكاهد ي عاشقانه ي مقدمهاز جذابيت 
و خلق و خوي آنان از جمله مواردي ست كه اين روايت را  ها شخصيتتوجه به توصيف 

  .رنگ و بوي خاصي بخشيده است
  :هاي مصرعدر ابياتي كه نقل خواهد شد 

بخش  ها نانمات شاهنشاه خود مرد قربان كرد و  پاسبان عهد اندر عهد خويش شاه مات و
  ...كرد چون پديد آمد مهش از زير گرد 

 به خوبي توانسته است حالات روحي مرد عاشق كه عمري وفادارانه و حيران، نرد عشق را
  .باخته، نشان دهد

  
  خلاصه

و خود را مشتاق سينه چاك  زد ميكه از عشق بسيار دم  در روزگاران پيشين عاشقي بود
  .داد ميمعشوق نشان 

روزي معشوق بدو پيغام داد كه امشب به فلان جا بيا و به انتظار من باش تا سر فلان 
  .ساعت نزدت بيايم

اما چون مدت انتظار به . عاشق طبق قرار بر سر وعده گاه خود حاضر شد و منتظر ماند
  .عميق فرو رفتطول انجاميد، عاشق از فرط خستگي به خوابي 
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پس براي ادب كردن او مقداري . رسيد و عاشق را در خواب ديدمعشوق دقايقي بعد سر
گردو «و بايد بروي  اي بچهتو هنوز ! يعني تو را چه به عشق. گردو در جيبش ريخت و رفت

  .كني »بازي
      

  و تحليلبررسي 
كه طالب حق بايد از « اند گفتهآن  ةكوتاهي است و دربار نسبتاًداستان  ،داستان عاشق خفته
  4)183: 1385،زماني( »خواب غفلت بپرهيزد

درون  اما خواب غفلت كه گويا پيام اين تمثيل دانسته شده به تعبيري سبب كم ارزش شدن
در عرفان اشاره  تر اصيلو  تر مبهمگشته است بنابراين، داستان عاشق خفته به موضوعي  اش مايه

ابهامي ((ماهيت موضوع به به و مولانا بنا دارد و آن مرتبه عشق مجازي و عشق حقيقي است 
مراتب ابتداي عشق  از اي مرحلهتعبيري ديگر آنان كه در . تمسك جسته است 5))آگاهانه
  .از معشوق هستند »غيبت«هميشه در معرض  اند مجازي

از  هاست سالكه نشان از عاشقي وفادار كه  آورد ميمولوي در آغاز داستان چند بيت 
  .جويندگي او دست برنداشته است

اـم پيش ــ ــوده ست در ايـ ــ ــد خويش عاشقي بـ ــدر عه ــ ــد ان   پاسبان عهـ
ــل سال ــ ــود ها در وصـ اـه خـ ــ اـت  مـ اـت شاهنشاه خود و   شاه مـ ــ   م

  594-593/6 
  

در انتظار وصال ياري روزگار طي كرده و در اين  ها سال، عاشق شود ميچنان كه ملاحظه 
نيز گشته است و حال او با اين توصيف حال عاشقي پاك باز  »يار«انتظار مات شاهنشاه خود 

  .رها شده و به كمال رسيده استبستگي جز يار  است كه از هر گونه تعلق و دل
و  يابد ميجاست كه طرح داستان با چنين مقدمه درخشاني، وقتي گسترش  اما نكته در اين

، چرا كه اگر شود ميدچار تناقض معنايي  رسد ميبه حادثه خوابيدن عاشق در شب وصل 
آن هم در شب  رود مياست چگونه به خواب فرو  »شاه مات و مات شاهنشاه خويش« عاشق
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ق مخاطب مي زند اين است كه راوي توي ذو تر بيشكه اين تناقض،  يوصل نكته ديگر
به  دهد ميداستان پس از آن كه دو سه بيت نخست كه حالت كمال عرفاني عاشق را نشان 

  .كند مياشاره ... كه گويي داستان به دوستي دو آدم عام و رسد مياز داستان  اي صحنه
اـ: گفت اـر او كامشب بيـ ــ ــ ــو  روزي يـ ــ ي ت ــم از پـ ــ اـكه بپختـ ــ ــ   لوبيـ

ــم شب ــره نشين تا ني ــ لـب در فلان حج ــم شب من بي طـ ــ ــم نيـ   تا بيايـ
ــرد، قربان كرد و نان ــ ــد مهش از زير گرد ها بخش كردم ــ د آمـ ديـ   چون پـ

ــر شب در آن حجره نشسـت آن گرم دار ــد   ب اـر آن  ي وعده امي ــ اـر غ   يـ
اـده خفته ــ ــود را فتـ ــدعاشق خـ ــد ديـ ــ ــ تـين او دري ــ ــدكي از آسـ ــ   انـ

ــدر جيب كرد ــردگاني چندش ان ــ ــو گ ــرد طفلي، گير اين، مي  كه ت   بازد ن
 602 -596/6 

  
كه معشوق چند دانه گردو را در آستين  شود ميگره داستان كه خفتن عاشق است چنين باز 

و  7عاشق كه برخي اين عمل را حاكي از آمدن معشوق بر سر قرار و تنبه  ـ گذارد ميعاشق 
و در واقع به  كند ميداستان روال ديگري پيدا  ـ اند دانسته، 8نبرد اينكه او غفلت خود را از ياد 

 كه سرنوشت عاشق كه نزديك بود با وصال مشخص شود دچار تعليق رسد ميگرهي ديگري 
)Suspense( ))باور  در گويي خواننده ،كشاند ميخواننده را به چالش  و ذهن شود مي 9))557، داد

 اي گونهاما اين بار  .داند نميه از معشوق را وصال به معشوق و هجران دوبارمانع  راخواب  خود
متفاوت از هجران پيشين است؛ هجراني كه با به خود آمدن و آگاهي عاشق از عملكرد خويش 

  .همراه است
چنين  هم ،ست كه در پس رفتار نمادين معشوق نهفته استااصلي اين تمثيل پيامي ة اما نكت

نوع نگاه معشوق به عاشق و عكس العمل اوست اينكه معشوق سعي بر بهبود و تعالي عاشق در 
 ،معشوق با اين عمل خويش ،به بياني ديگر ،مسير عشق دارد كه همان كاركرد اصيل عشق است

اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه ( .ده استگشون عاشق افقي تازه فراسوي ديدگا
  )186:2قرآن كريم (10) لهم يرشدونفلستجيبوا لي وليومنوا بي لع ءالداع اذا دعا
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كه او با اين عمل خويش قصد القاي اين پيام را به معشوق دارد كه هنوز در  رسد ميبه نظر 
خود عاشق نيز به اين نكته  شود ميطور كه در مسير داستان ملاحظه  ؛ هماناستبند جسمانيت 

  .داند ميرا دليل اصلي اين دوري  )خواب(و او در بند بودن تن  اذعان دارد
رجهيد ــد چون سحر از خواب، عاشـق بـ ــدي اـ را ب ــ ــردگان هـ   آستين و گـ

ــدق و وفاست: گفت اـه ما همه ص   ماست رسد، آن هم ز آنچه بر ما مي ش
 4 -603/6 

      
ديوانگي عشق و دلدادگي كه همان بالاتري از  ة، گويي او را به مرحلاين عمل معشوق كه در نهايت

  .خواند ميست فرا ا
ــر را ــ ــ ــ يـ اـيم آن زنجـ ــ ــر را هين بنِه بر پ ــ ــ لـسلة تدبيـ ــدم س ــ   كه دري
ــم اـرِ مقبلِ ــ ــ ــ ــ گ ــر آن جعـد نـ ــ م غي ــر دو صـد زنجير آري، بگسلـ ــ   گـ

 611 -610/6 
   

به  )زميني كاملاًيك دوستي (دوباره از حالت رئاليستي  ،برخورد به معشوق خفته ةداستان با رسيدن به نقط
  .پردازد ميبه تأويل رفتار معشوق ) )راوي((و از اين جا به بعد عاشق  دهد ميحالت عرفاني تغيير مسير 

تا علت  شود ميني متوسل  مولانا به تأويلات عرفا شود مياين بخش از داستان كه در واقع نيمه تمام رها 
چـه خـواب   يت پيدا كـرده ايـن اسـت كـه عاشـق گر     آن چه در اين روايت اهم. غيبت عاشق را ترسيم كند

اـر  توانـد  مـي جسماني بر او غلبه كرده اما دلش بيدار است و با اين دل بي خواب و بيدار  يـن   عشـق  ةدرب چن
ير س ـتف((كه مولانا در ادامه بحث بـراي روشـن شـدن مطلـب از      بدين معني دهدب ارائه را عرفاني هاي تأويل
هر چنـد كـه   شود  نميدل هيچ گاه دچار هجران  گويد ميو بر اين اساس است كه  جويد ميبهره  11))تمثيلي

  .دچار غيبت شود ها وابستگيتعلق به خواب و ديگر  ةتن به واسط
ــم عشو ــ ودةمن نخواه ــم آزمود؟ هجران شنـ ــ ــد خواه ــودم، چنـ   آزمـ
 608/6 

     
  .است) )ناموس و آبرو((گرفتاري در امور مجازي  شود ميكه آن چه سبب ساز غيبت عاشق  افزايد ميو 
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رـادر راست نيست ست عشق وناموس، اي ب اـشق مايـ ــ ــ ــر در ناموس اي ع   ب
  612/6 

     
سرانجامش به كوي بي ) )هستي مادي((و سوختن خانه ) )آبروي اعتباري دنيوي((و رهايي از ناموس 

  .خوابان رسيدن است
ــوم ــريان ش ــد كه من ع ــ اـن شوم وقت آن آم ــ ــ ــذارم، سراسر ج   نقش بگ
Ĥـ ــ ــ ــ ــرم و انديشه بيـ ــ ــدم كه اي عدو شـ ــ ــرم  دري اـو   پردة شـ ــ   حي
اـدويي اـن از جـ ــ ي اي ببسته خواب جـ ــم تويـ اـرا كه در عالـ ــ   سخت دل ي
شار ــر و مي فـ ــر گيـ ــوار هين گلوي صبـ ــ ــردد دل عشق اي س   تا خنك گ
ــوزم، كي خنك گـردد دلش؟ ــ ــزلش تا نس ــ ــدان و من اـنـ اـ خ ــ   اي دل مـ

ــوزراخود  خانة يـست آن همي سوزي، بسـ ــوز: كس كه بگويد ك   لا يج
اـشـق  خانة خوش بسوز اين خانه را اي شير مست ــ ــت   عـ يـترس   چنين اول
ــم لـه كن ــوز را قب ــ عـم من، به سوزش روشنم بعد از اين، اين س   زآنكه شـم
ــدر ــ ــذار امشب اي پ ــ اـن گـذر خواب را بگ وي بي خـواب ي بر كـ   يك شبـ
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اـم پيش ــ ــوده ست در ايـ ــ ــد خويش عاشقي بـ ــدر عه ــ ــد ان   پاسبان عهـ
ــود سال اـه خـ ــ ــل مـ ــ اـت شاهنشاه خود ها در وصـ ــ اـت و م   شاه مـ

ــود ــده ب ــ ــ ــ ــده يابن ــ ــود عاقبت جوين ــ ــده بـ ــ ــر زاين رج از صبـ   كه فـ
اـر او: گفت ــ ــ اـروزي يـ اـ كامشب بيـ ــ ــ ــو لوبيـ ــ ي ت ــم از پـ ــ   كه بپختـ

ــم شب ــره نشين تا ني ــ لـب در فلان حج ــم شب من بي طـ ــ ــم نيـ   تا بيايـ
ــرد، قربان كرد و نان ــ ــد مهش از زير گرد ها بخش كردم ــ د آمـ ديـ   چون پـ

ــد وعده شب در آن حجره نشسـت آن گرم دار ــر امي اـر غ ب اـري آن يـ   ــ
اـر او ــ ــ ــد يـ ــ ل، آم ــدار او بعد نصف اللَّيـ ــ ــ ــدانه آم دل ــ اـدق الوع ــ   ص
ــد اـده خفته ديـ ــ ــود را فتـ ــد عاشق خـ ــ ــ تـين او دري ــ ــدكي از آسـ ــ   انـ
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ــدر جيب كرد ــردگاني چندش ان ــ ــرد گ ــو طفلي، گير اين، مي باز ن   كه ت
رجهيدچون سحر از خواب، عاشـق ــد بـ ــدي اـ را ب ــ ــردگان هـ   آستين و گـ

ــدق و وفاست: گفت اـه ما همه ص   رسد، آن هم ز ماست آنچه بر ما مي ش
م اـ زين ايمنيـ ــ ــ اـم چوبك چون جرس اي دل بي خواب، م ر ب   زنيم مي بـ

اـ درين مطحن ــ ــ   هر چه گوييم از غم خود، اندك است شكستگردگان م
ــد اين ــ ــراعاذلا چن اـج ــ ــوانه را صلاي مـ ــ ــ ــم ده بعد ازين دي ــ   پند ك

ــم عشوه ــ ودمن نخواه ــم آزمود؟ ي هجران شنـ ــ ــد خواه ــودم، چنـ   آزمـ
گي است ــدرين ره دوري و بيگانگي است هـر چه غير شـورش و ديوانـ ــ   انـ
ــر را ــ ــ ــ يـ اـيم آن زنجـ ــ لـسل هين بنِه بر پ ــدم س ــ ــر راكه دري ــ ــ   هء تدبيـ
ــم اـرِ مقبلِ ــ ــ ــ ــ گ ــر آن جعـد نـ ــ م غي ــر دو صـد زنجير آري، بگسلـ ــ   گـ
رـادر راست نيست ست عشق وناموس، اي ب اـشق مايـ ــ ــ ــر در ناموس اي ع   ب
ــوم ــريان ش ــد كه من ع ــ اـن شوم وقت آن آم ــ ــ ــذارم، سراسر ج   نقش بگ

ــرم و ــ Ĥـاي عدو شـ ــ ــ ــ ــدم پرده انديشه بيـ ــ اـ كه دري ــ ــرم و حي   ي شـ
اـدويي اـن از جـ ــ ي اي ببسته خواب جـ ــم تويـ اـرا كه در عالـ ــ   سخت دل ي
شار ــر و مي فـ ــر گيـ ــوار هين گلوي صبـ ــ ــردد دل عشق اي س   تا خنك گ
ــوزم، كي خنك گـردد دلش؟ ــ ــ تا نس ــدان و من اـنـ اـ خ ــ   ــزلشاي دل مـ

ــوز خانه يـست آن كس كه بگويد ي خود را همي سوزي، بسـ ــوز: ك   لا يج
ــت خانه خوش بسوز اين خانه را اي شير مست يـترس اـشـق چنين اول ــ   ي عـ
ــم لـه كن ــوز را قب ــ عـم من، به سوزش روشنم بعد از اين، اين س   زآنكه شـم
ــدر ــ ــذار امشب اي پ ــ ي بر  خواب را بگ اـن گـذريك شبـ وي بي خـواب   كـ
ــون گشته اـ را كه مجن ــ گر اينهـ ــو پروانه به وصلت كشته اندبنـ ــ ــ   اند همچ

ــر اين كشَتيِّ خلَقان غرقِ عشـق ــ لـقِ عشـق  بنگ ــويي حـ   ...اژدهايي گشت گـ
  642 - 593/6 
 



  73                                                 ...بررسي و تحليل تمثيل حكايت آن عاشق كه شب بيامد براميد وعده معشوق 

  گيرينتيجه
و سنت داستان  شود ميمثنوي معنوي به عنوان يك اثر تعليمي از همان ابتدا با تمثيل آغاز     

براي  ،رسد نگاه مولوي به تمثيل نگاهي ابزاري استمي گويي درمثنوي مولوي به اوج خود
كار بردن ه مولوي از ب هدف .انتقال معنا كه مظروف آن اهميت بس والاتر از ظرف داراست

از مفا هيم پيچيده  تر سادهو گاه  عرفاني و ابلاغ معرفت به زبانمخاطب  انتقال معني به ،تمثيل
داستان گويي براي او هدف نبوده اما اثر انكار كه و انتزاعي مورد نظر خود بوده است هر چند 

  .مشهود است كاملاًثير گذاري كلام او أناشدني داستان در زيبايي و ت
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